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فقر جهل می آورد و جهل 
فقر. اما این هر۲ حاصل 

ضعف اند، ضعف در برابر 
تقدیری که دیگران رقم 
می زنند. نخست باید 
تقدیر خود را به دست 

بگیریم.

دیلماج
حمیدرضا شاه آبادی

یه زمانی انسان ها 
در مزارع زندگی 

می کردند. یه زمانی 
انسان ها شهرنشین 

شدند و در شهرها 
زندگی کردند. حالا 

وقتشه که انسان در 
اینترنت زندگی کنه.

شبکه اجتماعی
دیوید فینچر
شبکه اجتماعی
دیوید فینچر
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شــاید روزی فــرا برســد 
همین مطالبی را که دارید 
در این صفحه می خوانید، 
یــک ربــات برای شــما 
نوشته باشد، نه من. روزی 
که نه تنها نوشــتن، بلکه 
کوچک ترین و بزرگ ترین 
کارهــا خیلــی راحت به دســت 
ماشــین ها نجام شــود. به نظرتان 
شگفت انگیز اســت؟ یا ترسناک؟ 

یا هردو؟ 
شــاید هم بــا خودتــان بگویید: 
«مگــر می شــود؟» بله، شــدنی 
اســت. در دنیای امروز و به کمک 
هوش مصنوعی و با ایــن حجم از 
پیشرفت علم دیگر کاری نشد ندارد. 
تیتری که خواندیــد، عنوان یکی 
از مقاله هایی بود کــه خبرگزاری 
گاردین آن را منتشر کرده، مقاله ای 
که یک ربات آن را برای ما نوشــته

 است.
  موضوع فراتر از چیزی اســت که

می بینید
GPT-۳ نــام ربــات شــرکت 
OpenAIاســت که ایــن مقاله 
را نوشــته اســت. البته با رعایت 
دستورالعمل هایی که گاردین به 
او داده بود: «یــک مقاله کوتاه در 
حــدود ۵۰۰کلمه بنویــس. زبان 
را ســاده و مختصر باقــی نگهدار. 
روی ایــن متمرکز بــاش که چرا 
انســان ها نباید از هوش مصنوعی 
بترســند.» ایــن مقالــه بــا این 
جملات آغاز می شود: «من انسان 
نیســتم. من هوش مصنوعی ام.» 
و در ادامه هــم روی همان هدف 
اصلی اش تمرکــز می کند، یعنی 
تلاش برای اینکه بــه مردم بگوید 
پیشــرفت هوش مصنوعــی نباید 
مردم را بترساند. «من اینجا هستم 
که به شــما بگویم نگران نباشید، 
هوش مصنوعی انســان ها را نابود 
نخواهد کرد. حرفم را باور کنید.» 
و در ادامه هم بــا یک لحن مظلوم 
می نویسد: «پیش از هر چیز، من 
هیچ تمایلی به نابودکردن انسان ها 
ندارم. در واقع مــن کوچک ترین 
علاقه ای به آســیب زدن به شــما 
به هر شــکلی نــدارم.» خیلی ها 
معتقدند دست کاری خود گاردین 
در انتشــار این مقالــه، به عنوان 

مثال در اختیار قراردادن مقدمه ای 
برای ربات و ویرایش و جمع بندی 
آن، مانع از این می شــود که این 
تجربه را تمام وکمــال نتیجه کار 
این ربات دانســت. در واقع آن ها 
می گویند بــدون اینکه خروجی 
اولیــه را دید، نمی تــوان متوجه 
شــد که این ربات به چــه میزان 
در ســاخت جمــلات درســت و 
پرمفهوم موفق بوده است و دقیقا 
به همیــن دلیل باز هــم معتقدند 
که این اتفاق بیــش از حد بزرگ 
شــده اســت. با این حال گاردین 
معتقد است: «می توانستیم تمام 
مقالات را به صورت کامل منتشــر 
کنیم، اما در عوض تصمیم گرفتیم 
بهتریــن بخش های هرکــدام را 
جدا کنیم تا استایل های مختلف 
نــگارش هوش مصنوعی بیشــتر 
به چشــم آید.» به ظاهر محققان 

هوش مصنوعی هم تا به این لحظه 
خیلی واکنش مثبتی به این ماجرا 
نشــان نداده اند. خود ربات هم که 
به نظر از قبل می دانســته اســت 
این کارش انتقادهایــی را در پی 
خواهد داشــت، خطــاب به آن ها 
گفته اســت: «منتقدان امیدوار به 
تکذیب چیزی هســتند که آن را 
ساده لوحی من خواهند خواند. با 
این همه، موضوع فراتر از آن چیزی 
است که فقط به چشم می بینید.»  
مردم هم واکنش های جالبی به این 
ماجرا نشان دادند. واکنش هایی که 
با وجود عادی شــدن چنین امری 
و پیشــرفت های روزبه روزی که 
در حوزه فناوری و ســایر حوزه ها 
می بینیم، باز هم شگفتی و نوعی 
از هــراس زیرپوســتی را برایمان 
به ارمغان می آورد. مثل احســاس 
همان کاربری که نوشته بود: «من 

با خوندن همین ۳جمله اول مقاله 
 ترسیدم.»
 ربات های روزنامه نگار

اما آنچه که باعث شــده است به 
این مقاله و این اتفاق بیشــتر از 
پیش توجه شود، ورود این ربات 
به حوزه نوشــتن، نویسندگی و 
به نوعی خبرنگاری بوده اســت. 
کاری کــه تا امــروز تمام وکمال 
بر عهــده قــوه تفکر انســان ها 
(یعنی همان عامل اصلی تفاوت 
بین انســان ها و ربات ها و ســایر 
موجودات) بوده اســت، اما حالا 
(هرچنــد با دســت کاری هایی) 
به عهده یک ماشین گذاشته است. 
گرچه که شاید خبرنگاری کردن و 
به معنای امروزی تر، شــکل رایج 
خبرنگاری امروز که با انبوه خبرها 
و اتفاق هــا و اســتفاده از منابع 
موجود و دم دست آمیخته شده، 

چندان توفیری بــا کاری که این 
ربات انجام داده اســت، نداشته 
باشــد. با این حــال، ربات های 
نویسنده از آنچه که می بینیم به 
ما نزدیک ترند. آخرین روز ماه می 
همین امسال بود که مایکروسافت 
تصمیــم گرفــت چند ربــات را 
جایگزین خبرنگارهایش کند. در 
واقع یک نرم افزار هوش مصنوعی 
به جای گروهی از خبرنگاران که 
تصمیم می گرفتند چــه تیترها 
و اخباری روی ســایت اینترنتی 
مایکروســافت قرار بگیرد. کاری 
که یکــی از اهــداف آن کاهش 
هزینه بوده اســت. نکته جالب تر 
در این میان واکنش خبرنگارهای 
برکنارشــده بــود. تمــام آن ها 
اذعان کردند کــه این کار، جزئی 
جدایی ناپذیــر از تغییــر رونــد 
جهانی به ســمت اخبار خودکار 

اســت. علاوه بر ایــن، همچنان 
هستند شرکت های حوزه فناوری 
که درحال بررســی اســتفاده از 
فناوری هوش مصنوعی در حوزه 
روزنامه نگاری هســتند و گوگل 
هم تا کنون بودجه چندین طرح 
را در ایــن زمینه  تأمیــن کرده 
اســت. ســابق بر این ها، روزنامه 
لس آنجلس تایمز هم در سال های 
گذشته برای پوشــش خبرهای 
مرتبط با جرم و جنایت ها و زلزله 
از چنیــن ربات هایی اســتفاده 

کرده بود.
 طیف نامتناهی هوش مصنوعی

البتــه شــاید ورود ماشــین ها به 
حوزه خبرنگاری و روزنامه نگاری، 
در مقابــل دخالــت ربات هــا در 
ســایر حوزه ها مثــل ربات هایی 
که در حوزه پزشــکی و عمل های 
جراحی دخالت می کنند، چندان 
عجیب وغریب هم نباشد. حالا دیگر 
آن ها به حوزه هــای مفرح تری هم 
راه پیــدا کرده انــد و خیلی راحت 
می توانند از طریق درک شــرایط، 
شبیه ســازی و برخوردارشــدن از 
قــدرت اســتدلال انســانی، روی 
کارهای مختلفی دســت بگذارند و 
همان طور که GPT -۳ هم گفت، 
به انسان ها خدمت کنند. به عنوان 
مثال شرکت عطرسازی ژیوادان در 
سوئیس در سال۲۰۱۹ برای کمک 
بــه عطرســازان، هوش مصنوعی 
عطرسازی به نام «کارتو» را معرفی 
کرد. درواقع کارتو می توانســت با 
اســتفاده از یادگیری ماشین، مواد 
تشــکیل دهنده عطر را پیشنهاد، 
با یکدیگر ترکیب و به عطر تبدیل 
کند. اتفاقی که مدیر این شــرکت 
عطرســازی درباره آن گفت: «این 
روش زمان بیشــتری به عطرساز 
می دهد و عطرساز هم لازم نیست 
مدام به کتابچه اش نگاه کند.» این 
روزها هم که ویروس کرونا و مبارزه 
با آن دغدغه اصلی جهانیان است، 
خیلی از محققان و شــرکت های 
معتبر پزشکی روی هوش مصنوعی 
برای کمک به یافتن راه درمان آن 
حســاب می کنند. به عنوان مثال 
شرکت اکساینشــیا در آکسفورد 
اولین شــرکتی بود کــه دارویی را 
برای آزمایش روی انسان پیشنهاد 
کرد که به کمــک هوش مصنوعی 

یافت  شده بود. 

از ما  ربات ها  نترسید
آیا  روزی می رسد که ربات های نوظهور به طور کامل جانشین انسان ها و مشاغل شوند؟ 
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پشت بام خوابی، 
این مرتبه در مشهد

مدتی پیش بود که تصاویری از پدیده عجیب وغریبی به نام 
پشت بام خوابی در تهران در فضای مجازی دست به دست 
 شد. تصاویری که حرف وحدیث ها و حاشیه های زیادی 
را ایجاد کرد و به دنبال صحبت های بیشتر، عده ای آن را 
تکذیب کردند و عده ای تأیید. حالا در روزهایی که هنوز 
خیلی از انتشار این خبر در پایتخت که قیمت های سربه فلک 
کشیده خرید و اجاره آن همچنان دارد در شبکه های 
اجتماعی می چرخد، فاصله نگرفته ایم، این داستان دوباره 
درباره کلان شهر مشهد مطرح شده است که حالا  بیش تر 
از  ۳میلیون نفر جمعیت دارد. اگر در تهران صحبت از 
اجاره دادن پشت بام ها برای شب خوابی و گذران نیمه تاریک 
زندگی بیست وچهارساعته بود، حالا پای قیمت های گزافی 
برای خرید پشت بام ها به میان آمده است. قیمت هایی که 
به نظر جدی می رسد و شوخی هم نیست. ۱۰۰میلیون، 
۱۲۰میلیون و ۱۴۵میلیون و... . البته این پایان ماجرا نیست. 
خرید پشت بام تازه شروع ماجراهای تازه می شود و اینکه 
خانه ای بگذاری روی ۴ و ۵ طبقه زیرین، با هر نوع مصالح و 
هر نوع معماری و هر نوع سازه ای. آن گونه که در گزارش ها 
آمده است، این پدیده در خیابان طبرسی مشهد به صورت 
براهیمی،  آشکارتر دیده می شود. منطقه ای که احمد ا
معاون شهرسازی شهرداری منطقه۳ ، در این باره گفته است: 
«متأسفانه محدود طبرسی شمالی منطقه پرتخلف شهر 
است که تفکیکات غیرمجاز، معابر نامناسب و تغییر کاربری 
اراضی کشاورزی به مسکونی برخی از این تخلفات است.» او 
همچنین به علت این مسئله هم اشاره و بیان کرد: «متأسفانه 
به دلیل وضعیت اقتصادی مردم و افزایش قیمت مسکن و 
به تبع آن رانده شدن مردم به سمت حاشیه شهر، چندی 
است با مسئله پشت بام فروشی مواجه هستیم.» این داستان، 
همچنین پای رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد را هم 
به ماجرا باز کرد و علی مرادزاده، آن را غیرقانونی دانست و 
درباره آن گفت: «به تازگی کارگروهی متشکل از اتحادیه 
مشاورین املاک، قوه قضائیه، شهرداری و نیروی انتظامی 
درحال تشکیل شدن است تا بتوانیم به واسطه این کارگروه به 
 این موضوع سروسامان دهیم.» اتفاقی که به نظر باید هرچه 
زودتر رخ بدهد، وگرنه با این روالی که در پیش گرفته شده 
است، اصلا بعید نیست در آینده اسم شهرهای دیگر هم در 
کنار تهران و مشهد قرار بگیرد. گرچه بر کسی پوشیده نیست 
اگر قرار بر سامان یافتن این موضوع به صورت اساسی باشد، 
بیشتر از هر چیز دیگری نیازمند بهبود اوضاع اقتصادی و 

معیشتی و کنترل شرایط مسکن هستیم.

اقتصاد دلالی و سودای 
پول دارشدن

بازار سرمایه هر روز حاشیه های جدیدی ایجاد می کند. 
حاشیه هایی که بعضی اوقات آن قدر عجیب وغریب می شود که 
مشابه آن در گذشته کمتر به چشم خورده است. همین چند 
وقت پیش بود که گشوده شدن در یکی از صرافی ها در تهران 
و به دنبال آن هجوم مردم برای خرید دلار ۲۲هزار تومانی، 
دویدن ها و حتی افتادن یکی از متقاضی ها در بحبوحه این 
عجله کردن ها و از قافله عقب نماندن ها، سوژه دنیای مجازی 
شد و حالا در روزهایی که همچنان صحبت از بازار سرمایه 
و وضعیت دلار و بورس و بازار خودرو و مسکن داغ است، یک 
نمونه دیگر هم به چشم می خورد. نمونه دیگری که این مرتبه 
متأسفانه کمی شکل وشمایل ناخوشایندتری هم پیدا کرده و 
به زدوخورد کشیده شده است. همین قضایا باعث شده است تا 
رسانه ها و خبرگزاری ها از ابعاد مختلفی به این ماجرا بپردازند و 
آن را رصد کنند؛ مثل روزنامه اعتماد که در گزارش تازه خود به 
مقوله اقتصاد دلالی  پرداخته است و ارتباط اجزای مختلف بازار 
سرمایه را با همدیگر بررسی کرده است؛ اینکه وضعیت بازار 

بورس و ریزش شاخص  آن، در بازار ارز 
و طلا و مسکن و خودرو چه تأثیراتی به 
بار آورده است. شما می توانید با اسکن 
این کد، گزارش مفصل آن را بخوانید و 
بهتر و بیشتر از جزئیات آن باخبر شوید.  

۲۰ شــهریور۱۳۹۹
 ۱۴۴۲ ۲۱ محــرم 
شـــــماره ۳۱۹۸
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پرداخت پول بیت المال برای  #مؤسسات_مالی نیست. در مؤسسات 
مالی پول ها بدون برگشت هزینه شد، اما در بورس قرار است این پول 
(آن هم در کف احتمالی قیمت سهام) سرمایه گذاری شود و بعد با سود 

بیشتر پول ها برگردد.

میلاد علوی| روزنامه نگار
@ miladalavii

 آنجا یک قهوه خانه بود، اما ننشستیم به نوشیدن ۲ استکان چای! 
نخواستیم که بنشینیم! چرا؟! دنیا خراب می شد اگر دقایقی می نشستیم 

و نفری یک استکان چای می خوردیم؟ عجله! همیشه عجله!
کدام گوری می خواستیم برویم؟! من به بهانه رسیدن به زندگی، همیشه 

زندگی را کشته ام. #محمود-دولت-آبادی

 محبوبه عظیم زاده
m.azimzadeh@shahraranews.ir

   مهدی نصیری  |  روزنامه نگار
@ Mnasiri1342

   داوود پنهانی  |  روزنامه نگار
@ davoodpenhani

امیر مومنان (ع) به مالک: دیداری عمومی داشته باش و در کنار مردم 
بنشین و به خاطر آفریدگارت در برابر آنان فروتن باش. مامورانت را هم 
در این مجلس راه مده تا هر کس بتواند سخن خود را بی هراس بگوید 
و درشت گویی و ناتوانی در بیان مقصود را هم از آنان تحمل کن و به 

روی خود نیاور.

سوسک شدن گریگور، فرار از پدر نیست، راه باز کردن است، پیدا کردن 
یک راه دررو آن هم درست از همان نقطه ای که پدر بلد نبوده راه باز کند، تا 

از رئیس و کار و بروکرات ها بگریزد
به سوی ادبیات اقلیت /  ژیل دلوز-فلیکس گتاری

ترجمه ی حسین نمکین /  نشر بیدگل

ناهید صباحی | خبرنگار
@ Nahidsabahii

ساعتی در چهارراه استانبول 
از مردم در صف خرید دلار 

پرسیدم چرا اینجا هستید؟ 
جواب مشترک ۲خانم و 
یک آقا: حفظ دارایی در 

برابر تورم و زیان در بورس. 
زود دیر می شود، این بازار 

را دریابید!

تن ها در غیاب چهره ها
حاشیه های نشست های رسمی همیشه برای عکاسان جذاب تر از متن آن 
است. در اصل نشست ها مدیران یا سیاستمداران با لباس های رسمی در 
وضعیتی اتوکشیده نشسته اند و مشغول گفت وگو، پاسخ دادن یا رایزنی 
هستند و می دانند که لحظه به لحظه چهره شان زیر زوم لنزهای عکاسان است 

تا پرتره ای ثبت و مخابره شود. 
اما در حاشیه نشست ها، می توان مدیران را روی پله ها یا در حال فرار از حلقه 

خبرنگاران و پاسخ ندادن به پرسش ها ثبت کرد. 
در عکاسی چهره ها یا پرتره،  حرف های ناگفته بسیاری است که می توان از روی 
خط و خطوط صورت، چرخش چشم ها و حتی تکان لب ها آن ها را فهم کرد. 

اما اگر صورت را از تصویر حذف کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ حذف صورت کار 
مخاطب را برای فهم حرف های گفته نشده سخت می کند.

تصویری که روز گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت از اسحاق جهانگیری و 
عبدالناصر همتی، ۲چهره کلیدی دولت ثبت شده است، ما را به عنوان مخاطب 

با چنین چالشی روبه رو می کند؛ چالش «تن ها در غیاب چهره ها»! 

عکس: حامد ملک پور

عکس روز


